
 
 
 
 
 
 

 

»رند؟ا هگفت را در فارسی چه می» ضب  
  )استادیار دانشگاه تهران( مقامیسید احمدرضا قائم

  
هاي پس از اسلام مرکّب بوده است از دز یا کهندز یا کندز سدهشهر ایرانی در نخستین 

ایـن سـاخت   . و ربـض ) بـه عربـی شارسـتان   (، شهرستان یا شارستان )به عربی قهندز(
ها،  کهندز مشتمل بوده بر کاخ. بخشی در دوران پیش از اسلام هم وجود داشته است سه

تـوان  شهرستان، که می. ارهاي آذوقهها، خزاین، و انبها، سربازخانه آتشکدة اصلی، دیوان
آمده و بخـش اصـلی   آن را شهر میانی نامید، محل سکونت اعیان و اشراف به شمار می

شهرستان . اندکشیدهشهر در واقع همان بوده، و حول آن بوده که دیوار اصلی شهر را می
شهر بـوده،  هاي اطراف  ربض زمین. ممکن بوده کهندز را احاطه کند یا از آن جدا باشد

بازار را یا در اینجا . هاها و مزارع و آتشکده ها و محلّات دیگرِ شهر و باغ مرکّب از خانه
کشیدند و گاه اتفاق گاه به دور ربض دیوارِ دومی می. اند یا در درون شارستانساختهمی
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اي دور آن  افتاد که در پی گسترش شهر ربض جـزوِ شارسـتان شـود و حصـار تـازه     می
  1.که در بغداد چندین بار چنین شده است چنان بکشند،

در ایرانی باسـتان؛ در   * xšaθra ـѧ از (در فارسی میانه  )šahr(» شهر«معناي غالب لغت 
ایالـت   2)؛ صورت فارسی میانه ممکن است از اصل مـادي باشـد   xšaça: فارسی باستان

و ) ودادر  kṣaṭra ـ نظیر(د بیشتر معنایی دینی دار که  اوستادربارة این لفظ در . بوده است
هاي هخامنشی، کـه  است، و دربارة معناي آن در کتیبه 3گاه حتی متضمن معناي ملکوت

و انـدك  » مملکت«و » ملک«یعنی (حاصل عرفی یا دنیوي شدن یک مفهوم دینی است 
ذکر چنـد نکتـه لازم   » شهرستان«اما، دربارة  4؛، اینجا مجال تفصیل نیست)»ایالت«اندك 

که  در اصل معناي شهر، خاصه شهر بزرگ و کرسی ایالت، دارد، چنان» شهرستان« .ستا
در واقع معادل آرامی آن که به صـورت  . پیداست های ايران شهرستان رسالۀ پهلويمثلاً از 

؛ دخیل در عربی به صورت  ’mdynیعنی (شود هزوارش در متون پهلوي هم استفاده می
با این   5.زرگ دارد و البته معناي اصلی آن ایالت بوده استهمین معناي شهر ب) »مدینه«

                                                   
  .منابعمذکور در  اشرف،مقالۀ احمد   گانۀ آن و رشد آن در طول تاریخدربارة شهر و تقسیمات سه )1
و  θr قابل توجه است که وجود کلماتی با دو صورت حاوي چ، با آنکه قبول عام نیافته،با این حال، رأي گرشوی )2
ç فارسی باستان میرا ناش را باید در مقالـۀ او دیـد    چتفصیل استدلالات گرشوی. داند ی از تفاوت آوایی در خود

Gershevitch 1965, pp. 13-14)  .(   توجه به این نکته و بسیاري مطالب دیگر را مرهون دوست دانشـمندم، پژمـان
  .فیروزبخش، هستم که در بهبود این نوشته سهم عمده داشته است

  :العاده مهماین مقالۀ فوق الخصوص به این معناي اخیر علی xšaθraو  kṣaṭraارة درب )3
F. B. J. Kuiper, “The Bliss of Aša” in IIJ 1964, pp. 96-129. 

تر را در همان امریک که مراجع قدیمی مةيادنا مقالۀ گراردو نیولی در مخصوصاً  xšaθraدر باب تحول معناي  )4
در ایرانی باستان نیز به همـین مقالـه    xšaθraدربارة اختلاف نظر محققان در معناي لفظ ). منابع (توان یافت می

 .رجوع شود
5(   یادداشت نولدکه) آید شهرستان را در عربی و میطور که از آثار دوران اسلامی بر آن). 3اشت د، یاد474ص

مـثلاً در  » کرسـی «. انـد گفتـه مـی » مصـر «و » هقصـب «، »مدینـه «، »کرُسـی «، )از اصل فارسـی (» شارستان«فارسی، 
را در » مدینه«در معناي شهرستان، مرکز ایالت، به کار رفته؛ ) و جز آنها 36، 34ترجمۀ شعار، ص ( الارض ةصـور 

حتی أتی اردبیـل و هـی   «): 325چاپ دخویه، ص (بلاذري  فتـوح معناي شهرستان مقایسه کنید با این عبارت از 
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ــا  ḥštrstnدر پهلــوي و  štrystn و štrdstnبــه امــلاي (» شهرســتان«حــال  در پــارتی و ب
تـرِ شـامل    لزوماً به معناي مرکز ایالت نیست و گویا شهرهاي کوچک) ’mhwzهزوارش 

در کتیبـۀ شـاپور در کعبـۀ    کـه مـثلاً آنچـه     شده، چنانحصار و قصبات را هم شامل می
 .قـس (نامیده شده، گویا چیزي بیش از یـک دژ نبـوده اسـت    » شهرستان آنات«زردشت 

Huyse 1999, v. II, p. 59(  و خود این لفظ آرامی)mhwz’(   هم در آرامی و سریانی معمولاً بـر
لفظ شهرستان در . کندتر از شهرهاي بزرگ دلالت می تر از قریه و کوچک شهري بزرگ

رود و در آنجـا شـاپور در ضـمن متصـرفّات خـود در      ین کتیبه معمولاً تنها به کار نمیا
» شهرستان«کند که فلان روم یک عبارت را چندین بار به این صورت تکرار می جنگ با

  : مثلاً 6تسخیر کرده است؛ ) prybr hmkwsy mn  prw’ry khdḥ / ‘m(را با اطراف آن 
m’lws mhwz’ ‘m prybr hmkwsy… trysst mhwz’ ‘m prybr hmkwsy… 

                                                                                                                       
 
هم معناي شهرستان، یعنی مرکز ایالت، دارد؛ اما معانی قصـبه مختلـف   » قصبه«؛ »...ا مرزبانهاأذربیجان و به ینةمد

و کوره است نه قصبۀ رستاق و طسوج؛ چون مرکز اینها را هم قصبه  در واقع شهرستان بیشتر قصبۀ ایالت. است
رأس آن باشد که به دخـل و  به نظر فقها سکونتگاهی است که امیري در » مصر«گوید که مقدسی می. اندگفتهمی

 فتـوح  که چنـد جـا در  » تمصیر«لفظ ). 12ص  نقل از اشرف،(خرج آن بپردازد و روستاهاي اطراف را اداره کند 
بنـابراین اگـر   . اند، ظاهراً یعنی تبدیل یـک شـهر بـه مرکـز ایالـت     بلاذري آمده و در معناي دقیق آن تردید کرده

که در ادامۀ بحث خـواهیم   اي شهرِ عمدة ایالت و کوره داشته، اما چنانشهرستان معادل همۀ این لغات باشد، معن
. انـد گفتـه را هم گاه شهرسـتان مـی  » قصبۀ رستاق«اند و بنابراین هم شهرستان داشته» ها رستاق«دید، حتی بعضی 

ن به شهرستا) 20چاپ عکسی، ص ( الادب ةممقدرا هم که در اصل معناي حصار دارد، زمخشري در » صیصیه«
شـود و معـادلش در   در آثار عربی سهروردي که بر حصـارِ تـن اطـلاق مـی    » صیصیه«مقایسه شود با . نقل کرده

  .است »شهرستان«) 282، ص 3، ج فاتمصنّ عۀمجمو ،العشق ةحقيقفی  .قس(هاي فارسی او  رساله
کلمه غالباً به صـورت هـزوارش    ).منابع ( هویزهآثار باك و  نامۀ ژینیو، دربارة لفظ و دربارة کتیبه جز واژه )6

mhwz’ 1999( شود که معناي اصلی آن در آرامی پناهگاه بوده استاستعمال می, v. II, p. 58 Huyse .(که دربارة این
دربارة . 59، ص همان رسد، هاي آشوري میاي است و سابقۀ آن به کتیبهپردازي قالبی و کلیشهاین نوع عبارت

به معناي اطراف و ( prybrهاي لفظ دربارة معادل. و منابع او) 244–245 ص(پیگولوسکایا کتاب  ، تر منابع قدیم
  .جا رجوع شود همانهاي یونانی و سریانی به در زبان ،که از این پس از آن یاد خواهیم کرد ،)حومۀ شهر
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مقصـود آن   7»...هاي اطـراف  شهرستان طرسوس با زمین... هاي اطراف شهرستان مالوس با زمین«
را به همراه حومۀ آن متصرّف  )šahr(است که فلان شهرِ بزرگ فلان ناحیه یا فلان ایالت 

 ـ. کندهم یاد می )diz(» دژ«شده است، ضمن آنکه از تصرّف شماري  ن دژهـا، یـا بـه    ای
هـاي  کـه از نوشـته    چنـان  اند، چون آنشهرستان نبوده» کهندزِ«تر دزها، لزوماً  تلفظ دقیق

اند؛ مـثلاً بنـا بـر    ها هم گاه دژ و حصار داشتهآید، روستاها و دیهدورة اسلامی هم برمی
 خـود » برکد«و » وردانه«هاي بخارا چون بعضی دیه )22، ص 1363( نرشخیخ بخارای ريتا
انـد  و حصار داشته) است» کهندز«تر  تر و اصیل و این کلمه ظاهراً صورت قدیم(» کندز«

  .که از مضافات بخارا بوده خود شارستان و حصار» افشنه«و 
در این عبارت مکرر هر معنایی که داشـته باشـد، تعبیـر همـراه آن،     » شهرستان«اما، 

prw’ry/ prybr hmkwsy، معناي ربض دارد .prybr    ًدر پارتی کـه ظـاهراpariβar     تلفـظ
شود، تلفظ می parwārکه  )prw’r-y(در تحریر پهلويِ کتیبه  plw’lyیا  prw’ryشود و می

و معـانی مشـابه بـه    » بالاخانـه «و » آغـل «به معنی » پروار«همان لغتی است که به شکل 
اصـل   8.دارد هاي ایرانی قدیم هم نظیر فارسی وارد شده است و در بعضی دیگر از زبان

                                                   
  m’lwsy štrdstn mn plw’ly khdḥ… trswsy štrdstn mn prw’ry khdḥ: در تحریر پهلوي )7
 ص متن اصلی؛ 65ص (رجوع شود و مقایسه شود با فرهنگ مکنزي ) prybr, prw’ryذیل (نامۀ ژینیو به واژه )8

 اوستااصل کلمه در ). 7350، شمارة 1373 قریب(در سغدي به معناي پیرامون و اطراف  pry’wrو ) ترجمه 121
pari-vāra  است، ولی باك)Back 1978, p. 246 (چـون   واسطۀ وجود کلماتیبهprybr   ،در پـارتیparberakan   بـه

-pariاند، احتمال داده که یک صورت کردهرا حفظ  bبه همین معنا در ختنی که  parbīraمعناي مدور در ارمنی و 

bāra* این. رانی باستان وجود داشته استهم در ای که دو صورتpari-vāra اتاوس ، که وجودش در متون هنـدي و 
در مورد . ا چیزي جز این نیستبا هم خلط شده باشند، هیچ بعید نیست و در واقع گوی *pari-bāraمسلّم است، و 

ندرت که به سبب شباهت لفظی  بهجز آن» پروار«اما در فارسی . ادامۀ مقالهبه  هاي متفاوت لفظ در آرامی  ضبط
 ـ  « شاهنامه مثلاً در این مصرع(گرفته  »پروردن«معناي  هوبشـمان )249ص ، 4 ج( »مبه پروار شـیرِ بـزان دادی ؛ رد 

)Hübschmann 1895, p. 39( رن و رأي خود او که میماً بـا پـروردن   گوید پروار به لحـاظ اشـتقاق مسـلّ   بر رأي ه
، غالباً معناي آغل گوسفندان یـا مکـانی را دارد کـه حیـوان یـا مـرغ را در آن نگـاه        )مرتبط است، اعتباري ندارد

  :ر طریق مجاز و استعاره در مورد نفس آدمی و خلق هم به کار رفته؛ مثلاًاند تا فربه شود و بداشته می
 



118  
 4نویسی  فرهنگ

 ند؟ا هگفت را در فارسی چه می» ضبر« مقاله

 

مشهورتر از همه جا در عبارتی دربارة ساخت ورِ جمکرد آمده، به صـورت   اوستاآن در 
pari- vāra ) مع هذا 8 پانویس:(  

haθra nmānå avastaya katәmca fraskәmbәmca fravārәmca pairi.vārәmca. 

  ).26/ 2 ونديداد). (واردی(= و پروار) بالاخانه(= ها بساز و کنده و تالار و فرواردر آنجا خانه
اي کـه از هـر طـرف     بالاخانه«، »بالاخانه«است، معناي  fravārکه در پهلوي » فروار«

ولـی در فارسـی گویـا بـه      9دارد،» اي داشته باشد تا باد از هرطرف وارد آن شوددریچه
 اما 10.یافته است» بالاخانه«، لغت اخیر هم معناي »پروار«و » فروار«سبب خلط دو لغت 

                                                                                                                       
 

  دل عـطار خـونی شـد از ایـن دریـاي بـوقلمـون
  

  پـرواري  خوار و چندین خلق چه دنیا دیو مردم
  

  )363، ص 1371 عطار(
  :کند؛ مثلاًلفظ را زیاد استعمال می این خاقانی مخصوصاً
ــه  ــروارروز ب ــه از آن  پ ــود فرب ــین  ب ــد چن   ش

  

  شب تن بیمار داشت لاغر از ایـن شـد چنـان   
  

  )پروار ذیلنامه لغت .؛ قس331، ص 1378خاقانی (
اطلاق آن ... «: نویسد می برهانپیروي از حواشی دکتر معین بر  او، دکتر سجادي، آنجا که به ديواناما مصحح 

خطـا  » اسـت باب اطلاق حال به اسم محل  شود منبه جانوري که او را در جایی ببندند و پرورش کنند تا فربه 
اند و ساخت آن قابل مقایسـه  گفته، می، یعنی منسوب به پروار»پرواري«ل کند، چون چنین جانوري را در اصمی

پـروار  «چنین است فعـل  . و ابداً ربطی به علاقۀ حال و محل ندارد و نظایر آن» ناهاري«به جاي » ناهار«است با 
در «ها به معناي جانوري که هم که در فرهنگ» پروره«لفظ . است» پرواري کردن«أخر که خود صورت مت» کردن

  .است» پرواري«آمده، ظاهراً صورت دیگري از همین » پروار بسته، فربه کرده باشند
نقل شده، ولی  »فروار«گاهی به ) 1065، ص قرآنی مۀفرهنگنا .قس( قرآنهاي قدیم هم در ترجمه» غرفه«کلمۀ  )9

دهند که نشان میگویا ) ها ظاهراً مغشوش استگاه ضبط فرهنگنامه در(و مانند آن » بروار«، »وروار«هاي  صورت
کـه از   مقصود از غرفـه البتـه، چنـان   ). بعد پانویس ( است یافته »غرفه«معناي » فروار«هم بر اثر خلط با » پروار«

چیزي است ) 1065ص ، فرهنگنامه .قس(آید برمی »بالاخانه«و » بارگاه«و » کوشک«هاي دیگر فارسی چون  معادل
که حاصل مطالعات محققـان  ) 1388(مقالۀ دکتر آذرنوش   »محراب« ةدربار(. و گویا مترادف آن» محراب«مثل 

هـم در  ) بهـی : ج(» بهـو «و » سقیفه«کلمات » غرفه«جز  ).اروپایی را دربارة این لغت به فارسی منتقل کرده است
  .اندبه فروار ترجمه شده) 337 ،49ص  ،1ج ، الاصناف تکملة .قس(فارسی هاي عربی فرهنگ

هاي فرواره، فرواله، بربار، بربـاره، بـروار، بـرواره، پربـار،     ها صورتنامهدر لغت »بالاخانه«به معناي  »فروار« )10
، )ه(نـد و بربـار  ا اصل تصـحیف ها دو کلمۀ آخر حاز میان این. واز، وروازه هم داردپرباره، پربال، پرباله، فرفاره، فر
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pari-vāra و ( اوستا درparwār بـاره «و » بـارو «و » دیـوار «در اصـل معنـاي   ) در پهلوي «
معنـاي  . انـد  و در واقع لغت دیوار و باره و بارو هم به لحاظ اشتقاق با آن مربوط 11دارد

هـاي ایرانـی،    در بعضی دیگـر از زبـان  . هم که به خود گرفته هیچ عجیب نیست» آغل«
 vrōraiکـه مـثلاً    اند، چنانو مانند آن گرفته» اصطبل«و » طویله«هاي لفظ معناي ریشه هم

دارد و » پـرچین «در آسـی معنـاي    gaeraenدارد و » اصـطبل و طویلـه  «در پشتو معناي 
prīvur  طویله«در مونجانی معناي« ) پس معناي . )265 ص ،1383 دوستحسنparwār  و

» هاي اطراف حصار زمین«ر و حصار به از پرچین و دیوا *pari-bāraیا  pari-vāraدر واقع 
کـه   چنـان . سبب نگفتیمبی» *pari-bāraیا  pari-vāraدر واقع «اینکه گفتیم  12.توسعه یافته

در آرامـی و   prbrاند، لفظ  و محققان دیگر هم متذکر شده )866ستون (بارتلمه توجه داده 
و لابـد دخیـل از   ، دخیل از ایرانـی اسـت   »حومۀ شهر«هاي دیگر آن، به معناي صورت

دهد که در همان دوران هخامنشی هم حومۀ شهر، یعنی و این نشان می 13فارسی باستان،
                                                                                                                       

 
جا که معناي اصلی پروار بالاخانه و خانۀ تابستانی و غرفه بنابراین از آن. اند، به احتمال زیاد از پروار آمده)ه(پربار

این خلـط در  . نیست، به اقرب احتمال معنايِ بالاخانه بر اثر شباهت لفظی از فروار به پروار هم منتقل شده است
خانـۀ  «) پـروار ، ذیـل  نامهلغتنقل از (گوید می آنندراج جا کهه از این هم بیشتر شده؛ مثلاً آناها گبعضی فرهنگ

را با جایی که گوسپند را در آن فربه ) خانۀ تابستانی(، معناي فروار »تابستانی که در آنجا گوسپند و غیره فربه کنند
ل از قـرن  ن فیروزبخش به من یادآور شده، لااق ـکه پژما خلط پروار و فروار، چنان. خلط کرده است )پروار(کنند 

  .سابقه دارد) 325، ص البلغه كتابدر (پنجم هجري 
دور «بـه معنـاي    pari-varاست از » ملازم«و » حومه«و » سقف«و » پوشش«در سنسکریت  pari-vāraمعناي  )11

 *  pari-bāraو pari-vāraن خلـط  هذا به آنچه دربارة امکـا  مع).  Mayrhofer 1976, p. 217.قس(» چیزي را پوشاندن
  .در سطور قبل گفتیم توجه شود

در دیگـر   townهـاي  ریشـه  هم. انگلیسی دید townتوان در لفظ شبیه این تحول معنا و البته عکس آن را می )12
 بعضی معناي حصار دارند و بعضی معناي باغ و دژ و آغل،) مخصوصاً در آلمانی جدید و قدیم(هاي اروپایی زبان

و ) townذیلِ (کلاین  بینیم؛ آلمانی می Zaunکه مثلاً در  اما اصل کلمه به لحاظ اشتقاق معناي پرچین دارد، چنان
  ).Zaunذیل (کلوگه 

هـاي مختلـف کلمـه را آورده    ، که ضبط)Telegdi 1935, pp. 188, 209-210, 225, 259(تلگدي   جز بارتلمه )13
)prw’r ميشنا در، prwwr’ ترگـوم  و در اورشليمی و بابلی یگمارا در ،prbr اي آرامی از قرن پنجم یا اواخر در کتیبه
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در آثـار  . انـد گفتهمی *pari-bāra ـѧ به احتمال بیشتر  یا pari-vāra ـѧ قسمت بیرونی شهر، را 
 مـۀ کارنـا  در. هم معناي دژ دارد و هـم معنـاي حومـه    plyw’lاملاي  ، کلمه باپهلوي نیز

، لفـظ صـریحاً   )خوانده» پرگوار«که البته به غلط آن را  81-80، ص 1378وشی فره(ر بابکـان  دشيار
 .قـس ؛ Henning 1937-1939, p. 825نقـل از  (زبـور پهلـوی    در. معناي حومـه و پیرامـونِ دژ دارد  

، و »قصر«در سریانی آمده به معنی  sāḥrṭāدر ترجمۀ  parwār )244-245 ص ،یاپیگولوسکا
طـواف  «و » دور زدن«که پیگولوسکایا متذکر شده در اصل به معناي  اخیر چنان این لفظ

 در. اسـت » سـاختمان «و » دیـوار «و » بـرج «و مجازاً به معنـاي  » یی کردنگدا«و » کردن
هم کلمه یک بار در عبارتی مبهم دربارة کنگدز سیاوش آمـده کـه   ) 7/4( یجاماسپ يادگار

حـال  هـر بـه . ده باید معناي دیـوار و بـاره بدهـد   را تصحیح کر جمله 14طور که مسیناآن

                                                                                                                       
 

 .Greenfield 1987, p(گرینفیلـد   ؛ و در کارهاي جدیـدتر  )Mayrhofer 1976, p. 217( مایرهوفر ؛)م قرن چهارم ق

نیز توجه شود . مراجع او را در شمار کلمات ایرانی دخیل در آرامی در دورة متقدم آورده است، و  prbrکه  )257
این ).  Telegdi 1935, p. 259.قس(هم شده است  کتاب مقدسعبري  متنِ وارد prwrو  prbrکه کلمه با دو املاي 

 Schaeder(که شدر ندارند و چنان  *pari-bāraو -pari-vāra دو صورت هاي مختلف ظاهراً ربطی به خلط تصور

1930, p. 295(  توجه داده از میان prwr وprbr مبنـابراین ظـاهراً آنچـه وارد    . تر استدومی به لحاظ تاریخی مقد
در فارسـی   pari-barبوده و آنچه ممکن است مؤید ایـن رأي باشـد وجـود فعـل     * pari-bāraآرامی و عبري شده 

 )p. 188(کـه تلگـدي    از طرف دیگر همچنـان  .)Kent 1950, p. 200. قس(است » محافظت کردن«باستان به معناي 
که در یک کتیبۀ آرامی بنابراین، این. شودنشان داده می bایرانی با حرف  βو  pایرانی در آرامی با حرف p دریافته 

داشته است نه  bدهندة آن است که کلمه در اصل فارسی باستان،  ضبط شده ظاهراً نشان prbrکهن، لفظ به صورت 
v .گوید که حرف جا می تلگدي در همانb  جاي  هبدر اینجاw اي قاعدگی ف قاعده است و به این دلیل از بیخلا 

» ضاحیه«هاي عبري به عربی دو لفظ مذکور را به در فرهنگ. است pari-vāraسخن گفته که به نظر او اصل کلمه 
 بطن«به عربی  رِ درون آن که به آنکنند و ضاحیه کرانۀ مکانی را گویند و در مورد شهر بیرون آن را در برابنقل می

دربارة این کلمه و دو املاي (. خواهیم گشت باز »البلد باطنة«به این . گویندمی »البلد داخل«یا  »البلد باطنة«یا  »البلد
  اند؛در اشتقاق آن کرده اساسی کهآن در عبري و تردیدهاي ظاهراً بی
  Brown 1972, p. 826 , pp. 776-777; vol. I Koehler & Baumgartner 1995, ( 

14) G. Messina  
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در پهلوي هم معناي دیـوار و بـارو دارد و    parwārمتذکر شده،  )Ibid(که هنینگ همچنان
  .هاي پیرامون آن هم معناي حومه و زمین

 پـانویس  (هـاي هنـدي   جامانده از حماسـه  رسد که شواهد بهترتیب به نظر میبدین
و پهلـوي تردیـدي بـاقی     )13 پـانویس  (رامـی و متـون عبـري    هـاي آ ، کتیبـه اوستا، )11

هاي مختلـف  با تلفظ(گذارند که در دورة هخامنشی تا ساسانی حومۀ شهر را پروار  نمی
اند؛ اما براي آنکه بفهمیم چرا در دوران اسلامی آن را گفتهمی) هاي مختلف بسته به زبان
  .اي استلمهاند، باید نخست ببینیم ربض چگونه کربض نامیده

 rbḍجز در حبشی که (هاي سامی هم با قدري تفاوت وجود دارد ربض در بقیۀ زبان
کـردن و  و از اینجـا مقـام   ) و گـاه انسـان  (خوابیدنِ جانور «و معناي آن در اصل ) است

خوابـد؛ اصـطبل؛   گیرد و میجایی که جانور در آن آرام می«است و ثانیاً » گزیدنسکنی 
شـده، ولـی در   لباً در مورد جانورانی مثل گاو و گوسفند اسـتفاده مـی  این لفظ غا. »آغل

مورد پرندگان و خزندگان و آدمیان و حتی خدایان و دیوان هـم کـاربرد داشـته اسـت     
)Soden 1971, pp. 933-934; Koehler & Baumgartner 1958, p. 871( .   فعـل آن را در اکـديrabāṣu 

)Soden, op.cit( ،  در عبـريrbṣ Koehler & Baumgartner, op.cit; Brown 1972, p. 918) (   و در آرامـی و
هرچنـد  (  );rbc )Smith 1903, pp. 526-527 Koehler & Baumgartner, op.citسریانی با قدري تفـاوت  

) در منـدایی   rbcدر عربـی و   ربـع  .در آرامی ریشۀ مستقلی باشد؛ قـس  rbcممکن است 
در اوگاریتی معناي آغل و اصطبل دارد و چنین  trbṣ. تگویند که، همه به یک معناسمی

در عبري؛ ضـمن آنکـه در عبـري لفـظ معنـاي جـاي فـرود آمـدن و          trbṣو  rbṣاست 
 rbcaدر سـریانی هـم   . )Koehler & Baumgartner, op.cit(استراحتگاه و دربار هم گرفتـه اسـت   

  ) (Smith, op.cit.معناي آغل گوسفندان و شتران دارد
هاي معتبـر عربـی    فرهنگ. همین معانی در مورد ربض عربی هم صادق است تقریباً

که معمولِ آنهاست گاه حـرف یکـدیگر را    القولند و چنان در مورد معناي آن تقریباً متفق
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بـه معنـاي خوابیـدن    ) ربـض (آید کـه فعـل آن   گفتۀ اینها برمی از .کنندنقل و تکرار می
زمین زدن آن و رفتن او به آغل و مجازاً به معنـاي  چارپا، مخصوصاً گوسفند، و زانو به 

اسـم  . ربض؛ قس( کردن است و اسم آنفرود آمدن و منزل گزیدن، پناه بردن و اقامت 
ي دیگـر چارپایـان اسـت و    »مأوا«خصوصاً آغل گوسفندان و عموماً ) ضمکانِ آن، مربِ

هـاي اطـراف شـهر، حومـۀ     و خانه 15مجازاً به معناي جایگاه یک گروه یا قبیله از مردم،
هـاي قبـل از   که تقریباً جامع فرهنـگ  تاج العروس ما معناي لغت را از. شهر، حصار شهر

کوشیم نشان دهیم که معناي حصار و حومۀ  آوریم و سپس میخود است به اختصار می
  :شهر از کجا آمده است

یؤوي الیه و یستراح اکُلُّ م و من المجاز الرَّبض... و الجمع أرباض... الرَّبض مأوي الغنم... 
و نقلـَه  ... جماعتُه حیـثُ تـربضِ أي تـأوي و تسـکُنُ    : من البقَر) بالکسر(و الربِّض ... لدَیه

 اللسانصاحب هأیضاً و نَص :»قَر و ا: الربّضالب ِض و الربِّضـه للغـنم ثـم      لأمرابضِّصـلُ الـرب
الفضـاء  : و قیـل الـرَّبض  ... ر المدینه و ما حولهاالربّض سو و... »استعملَ فی البقر و النّاس

ب کالبقر و الفرس و الکلب و غیرُها من الدوا ةربضت الشا: و قال ابن درید... حولَ المدینه
ِضاً... تربضبها    ... ًةبضو رِ... و ربوضاً... رع ر، و مواضـ کبرکَت فی الابل و جثَمت فـی الطیـ

أي أقـم  ... إذا أتیتَهم فاربضِ فی دارِهم ظبَیاً«... ما قولُه صلیّ اللّهأ... بلللأمرابضِ کالمعاطن 
  ...ثبتُه: و ربضتُه بالمکانِ تربیضاً... منِ فی کناسهلآفی دیارِهم آمناً کالظَّبیِ ا

و اشـتقاق کلمـه معلـوم     16هاي عربی از این تعریف و تعریفات مشابه در فرهنگ    
خوابیدن چارپـا، خاصـه گوسـفند، و آغـل گوسـفند و      «ی ربض شود که معنايِ اصلمی

                                                   
 آمده) وطنذیل ( العروس تاج که مثلاً درکه چنان» وطن«از این جهت به لحاظ معنایی قابل مقایسه است با  )15

 العـين  .و قـس » من الانسان و مربط البقر و الغـنم  ةمالوطن منزل الاقا«: هم جاي اقامت انسان است و هم حیوان
  .، ذیل لغتلسان العربخلیل و 

صـحاح   ،ازهـري  اللغـة ، تهـذيب  ابن دریـد  ةجمهـر خلیل، العين  هاي معتبر عربی مثلکه گفتیم از فرهنگ چنان )16
آید و ذکر و جز آنها همین معانی برمیاقرب الموارد  ،لسان العرب فیروزآبادي، معجم مقاييس اللغه، قاموس، جوهري

أصل «: شایستۀ ذکر باشد که مقاييس اللغـه ب آنها سخن را بیهوده دراز خواهد کرد؛ جز آنکه شاید این گفتۀ صاح
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ولی ظاهراً معناي پیرامون شـهر و بـاروي   . است» چارپایان و مجازاً منزل و مسکن قوم
شاید بتوان حدس زد که معنـاي ربـض بـر سـبیلِ     . شهر تحول طبیعی معنايِ آن نیست

در پـانویس   Zaunو  townکـه در مـورد    چنان  - مجاز از آغل به پرچینِ آغل تحول یافته
ولی معناي . و پرچین بر سبیل تشبیه معناي حصار و بارو گرفته است - دیدیم 12شمارة 

دهد که چنین تحولی در عربی پرچین در هیچ فرهنگ عربی ضبط نشده و این نشان می
گویـا راه حـل را بتـوان در    . اتفاق نیفتاده و بنابراین باید به دنبال توجیه دیگري گشـت 

واسـطۀ  ها پس از آن، بـه عرب در خلال فتح ایران و مدت. عرب در ایران یافت» فُتوح«
خوي بیابانی بیشتر مایل بود که بیرون از شهرها به سر برد و به همان زندگی شـبانی و  

به علاوه غازیان عرب در سالهاي اول فتوح هنوز  17.آزادي بدوي خود روزگار بگذراند
شده بودند و مدام مجبور به تغییر مکان بودند و بـا آنکـه میـان    گیر و پایبند ن کاملاً جاي

» صحب السبال«افتاد، از صحبت ایرانیانِ هایی اتفاق می ها و امتزاج ایشان و عجم اختلاط
؛ و دربارة اینکـه عـرب معمـولاً در اطـراف     413 ـ 414، ص 1، ج 1349اشپولر . قس(پرهیز داشتند 

بنابراین ظاهراً سپاهیان عـرب، کـه   . )32ـ35، ص 1385رنوش آذ. گزیدند، قسشهرها سکنی می
گزیدند، منزلگاه خود و چارپایان خود آمدند و منزل میغالباً در اطراف شهرها فرود می

                                                                                                                       
 

الرّبض ما حول مدینه او قصر «): 35، ص 7ج (و این گفتۀ خلیل ). 477، ص 2ج (» ...و استقراریدلّ علی سکون 
شهر را به سربازان خـود سـپرد   » ارباض« همثلاً در هنگام ساخت بغداد به دست منصور، خلیف. »من مساکن جند

یا آنچه ) که در اکدي هم هست(البته بعضی معانی ربض مثل شکم و رودگان ). 9، ص 1375 عبدالعزیز دوري(
 ها و تعیین ارتبـاط ایـن معـانی دور از هـم کـار     چون زن آدمی و درخت گشن و جز آن گیردآدمی بدان آرام می

و  روپـایی ا و هند eiḱṷفعل فعل و اسم ربض از جهت معنایی تا حدي قابل مقایسه است با . شناسان است سامی
اقامتگاه قوم، قبیله،  آمدن و وارد شدن به جایی و منزل گزیدن و ثانیاً به معنايِ فرود در اصل به معناي ḱíṷاسم آن 

  ) Mayrhofer 1996, vol. Ⅱ, p. 584 دربارة این کلمات( .víśو در سنسکریت   -visخانه و کاخ در ایرانیِ باستان 
آمده در پاسخ سعد که گفـت پشـه در   ) 37ص  ،1364 آذرنوش( بلاذري حفتوعمر بنا بر یک روایت که در  )17

تازیان چون اشترانند، آنجا که شایستۀ اشتران است ایشـان را  «: رساند، گفتجان سپاهیان افتاده و آنها را آزار می
  .»...نیز شاید، پس جایگاهی خوش از براي ایشان برگزین
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آنگـاه بـر سـبیل مجـاز بـاروي      . را ربض نامیدند که در زبان آنها همین معنا را داشـت 
ربض خواندنـد، هرچنـد    - یافته بودکه اینک معناي حومۀ شهر  -چسبیده به ربض را نیز
امـا آنچـه   . مانند حصار و سور  ،هاي دیگري هم براي آن داشتند که در زبان خود معادل

کرد این بود که پـروار کـه در زبـان عجـم همـین معنـاي       تر می گذاري را موجه این نام
ا مترادف ، خود به معناي دیگري هم بود که آن معن)مباحث قبل (پیرامون شهر را داشت 

لفظ ربض در میان عرب بود، یعنی آغل گوسفندان؛ و این همان معنـایی اسـت کـه تـا     
بنـابراین  . معناي آن شـد  18ها بعد هم در زبان فارسی باقی ماند و در واقع گویا تنهاقرن

داشته و هم » آغل«ها لفظ پروارِ فارسی را که هم معنايِ احتمال دیگر آن است که عرب
به ربض ترجمه کرده باشند و به این ترتیب بر اثـر ترجمـه،   » حومۀ شهر بارو و«معناي 

ربض دو معناي جدید به خود پذیرفته باشد، و چون به مرور زمان ربض جاي پروار را 
گرفته، پروار از این دو معنا تهی شـده و تنهـا در مـورد آغـل     » بارو و حومه«در معناي 

  .استفاده شده است
میان ربض و پروار و چگونگی از میـان رفـتن پـروار در     این است به نظر ما نسبت

در هـر دو  (با این حال ربض . معنايِ بارو و حومه و جاي سپردن آن به یک لفظ عربی
سعید نفیسی . هاي دیگري هم به فارسی داشته است ظاهراً معادل) معنايِ حصار و حومه

ا مانند تمام شهرهاي ایرانـیِ آن  شهر بخار«: گویددر ضمن بیان تاریخ بخارا می )23ص ، 1382(
هـاي جدیـد شـهر کـه     و آبـادي ... ؛ آباديِ شهر...ارگ و قصر کهنۀ شهر: ب از سه قسمت بودزمان مرکّ

ه عبارت از محلات بیرون شهر باشد و به اصطلاح عربی به اسم ربـض یـا بـه فارسـی روسـتا خوانـد      
. عادل دقیق ربض نیسـت این نظر در یک معناي کلّی درست است، ولی روستا م .»شد می

                                                   
است؛ با این حال  »فروار«به احتمال بسیار حاصل خلط با  »انۀ تابستانیخ«و  »بالاخانه«که گفتیم معناي  چنان )18

  :از آن به ذهن بیاید »دیوار«و  »بارو«ناصرخسرو هست که ممکن است معناي وان ديیک بیت در 
  پنــد تــو تبــه گــردد در فعــل بــد او

  

  پرواره کژ آیـد چـو بـود کـژ مبـانیش     
  

  )296، ص 1378ناصرخسرو (
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در تقسـیمات آن زمـان چیـزي مثـل شـهرهاي      ) رسـتاق : ؛ عربیrōstāg : پهلوي(روستا 
وصـف    مـثلاً (اسـت  کوچک امروزي بوده که مخصوصاً به لحاظ زراعی اهمیت داشته 

اما، درستی نظر نفیسی در این است کـه   ).226 ، ص1 ، ج1366 روستاهاي سمرقند در بارتولد
ترِ وابسته بـه یـک شـهر     یعنی بعضی تقسیمات کوچک(هاي شهرستان  تاقبعضی از رس

رستاقی که اصطخري  22که مثلاً از  اند؛ چنانگرفتهدر درون دیوار ربض قرار می) بزرگ
رسـتاق درون حصـار ربـض     15، )264نقل از بارتولد، همـان، ص  (کند براي بخارا ذکر می

جهت بوده که فاصـلۀ میـان دیـوار شهرسـتان و      اند و بقیه بیرون از آن و این از آنبوده
هاي بزرگ  بنابراین ربضِ شهرستان. رسیده استدیوار ربض گاه به بیش از ده فرسخ می

وسـعت قابـل    - اي هم به دور آن بـوده حدهکه حصار علی - مثل بخارا و بلخ و سمرقند
عنا که ربضِ شـهر  رأي نفیسی به این م ).196 ص بارتولد، همان، .قس(توجهی داشته است 

  .هاي نزدیک به شهر بوده، نادرست نیست اي از رستاق معمولاً مجموعه
اول آنکه ربض نه شامل همۀ روستاها بوده و نه : اما، نادرستی آن از دو جهت است

وران در ربض بوده و منحصر به روستاها؛ بازارها و سکونتگاه بازرگانان و کسبه و پیشه
گفته است، در نیشابور، در قـرن چهـارم هجـري،     )126 ص، 1358( بارتولدکه مثلاً  چنان

حیات شهر کاملاً به ربض منتقل شده بوده و همین انتقال در همان زمـان در مـورد ري   
. تر بوده، رخ داده اسـت واسطۀ بازارهاي متعدد، ربضش از شهرستانش پررونقهم که به

و امنیتی که سامانیان در سرزمین واسطۀ ترقّی تجارت و صنعت در واقع در این دوره به
هـا  ها گاه از شهرستانوجود آوردند، مخصوصاً در خراسان و ماوراءالنّهر، ربضخود به 

عیـار   ها براي خود شـهرهاي تمـام  حاصل این امر این بوده که ربض. شدندشکوفاتر می
ي در پس رأي نفیسی فقـط تـا حـد    ).و منابع او 21، مخصوصاً ص 1353 اشرف (شدند می

هايِ موضـوعی   جهت دوم آن است که در فرهنگ. تر درست است هاي قدیممورد دوره
ربـض و رسـتاق دو   ) 153ص ( ةالمرقاو  )20چاپ عکسی، ص ( زمخشري الادب  مةمقدمثل 
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گرداگرد شـهر، دیـوار گرداگـرد، أربـاض ج؛     : ربض«: گویداند، مثلاً زمخشري می لغت جداگانه
ي، روسته، رساتیق، ، گرداگرد شهر، پیراستۀ شهر؛ رباط، رباطات؛ رستاق، رستاآبادانی بیرون شهر: سواد

شـود، و آن اینکـه ربـض تـا حـدي بـا       از اینجا یک چیز دیگر معلوم می .»رزداق، رزادیق
منتهـی   (معناست؛ چون سواد هم گرداگرد شهر را گویند و هم دهـات شـهر   هم» سواد«

در عبـارت بـالا از   . م به هر سه معنـا آمـده اسـت   و هم دیوار شهر را، و ربض ه )الارب
در واقع ابوهلال عسکري کـه ربـض را   . به معناي دیوار شهر است» پیراسته«زمخشري 

اشرف صـادقی   که علی ، چنان)»براسته یهسوالربض الذي یقال له بالفار«(نامیده » براسته«
جا بدان اشاره  که در همان »وار پیراستهدی: الربّض«: الاصناف تکملة. ؛ قس172ـ173، ص1380(دریافته 
. مقصودش ربض در معنايِ دیوار شهر بوده، نه پیرامونِ شـهر ، )350ص ، اللغه  دستورشده، و 
پهلوي است، به معنیِ دیـوارِ   wirāstagاز ) »بیراسته«یا » براستق«یا » براستک«یا (براسته 

  .چیده و راست
آن است که بعضی دانشمندان، از جمله  -درست و تا حد زیادي  -تر اما احتمالِ قوي
بـازار  ... «: بـوده اسـت  » بیرون«اند و آن اینکه معادلِ ربض در فارسی اشرف، مطرح کرده

ها ایـن بخـش بیرونـیِ شـهر را ربـض       عرب. گفتندمی بیرونخارج از دیوارهاي شهرستان بود و آن را 
و » البلــد داخــل«. ائنــی هســتدر درســتی ایــن رأي قر. )جــا ، همــاناشــرف( »خواندنــد مــی

آمده یک قرینۀ درستی  )13پانویس  .؛ قس153 ، صةالمرقامثلاً (ها که در فرهنگ» البلد خارج«
کـرده،   گاه بر کهندز شهر دلالـت مـی  » شهر درون«یا » درون شهر«با این حال . آن است

هم میلادي هم گوید که کهندز بلخ را تا قرن هفدمی) 64 ، ص1358( بارتولدکه مثلاً  چنان
 الباقيـه  آثـار کـه زاخـائو در مقدمـۀ خـود بـر       ولـی چنـان  . اندگفتهمی» شهر درون«هنوز 

)Sachao1923, p. XVIII-XIX(  از دوستش، لرش)P. Lerch(     نقل کـرده، در میانـۀ قـرن نـوزدهم ،
» بیـرون بخـارا  «و بیـرون آن را  » انـدرون بخـارا  «میلادي هنوز در بخارا، خود شـهر را  

این نکته را زاخـائو در توضـیحِ لقـب ابوریحـان بیرونـی آورده کـه بـه آن        . اندگفته می
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جا  کنیم که زاخائو در همانبازخواهیم گشت، ولی پیش از آن به شاهد دیگري اشاره می
، 319 چاپ دخویه، ص(بلاذري  البلدان فتوح نسبت به آن توجه داده است و آن اینکه بنا بر

هـل ري در قـرن دوم هجـري بیـرونِ حصـار شهرسـتان را       ، ا)78-79، ص ترجمۀ فارسـی 
  .اندنامیدهمی» الداخله ینةالمد«و درون آن را » الخارجه ینةالمد«

  ): XVIII ص، هماننقل از زاخائو، (گوید اما، دربارة لقب بیرونی؛ سمعانی می
فـی   و وخر الحروف و ضـم الـراء بعـدها الـوا    لآو سکون یاء ا ةالبیرونی بفتح الباء الموحد

فانّ بها من یکون من خارج البلد و لا یکون من . الی خارج خوارزم ةنسبلآخرها نون؛ هذه ا
 النسـبة و المشهور بهـذه   19»انبیژك ست«و یقال بلغتهم » بیرونی ست«نفسها یقال له فلان 

  .ابوریحان المنجم البیرونی
لب محققـان دربـارة   غا 20اند،با آنکه بعضی در درستی این گفتۀ سمعانی تردید کرده

آن اتفاق نظر دارند و از این تصریح سمعانی که بگذریم، آنچه ممکـن اسـت مؤیـد آن    
زاده نبوده و در ربض شهر معمولاً طبقات پایین جامعه باشد این است که بیرونی شریف

انـد کـه لقبشـان را از    اند و دیگر آنکه در تاریخ کسان دیگري هـم بـوده  سکونت داشته
اند؛ همچون ابـوبکر محمـدبن احمـدبن    بوده» ربضی«اند و مشهور به گرفتهبیرونِ شهر 

و جز ایشان  21بن مطروحٍ الرّبضی از ربض قرُطبه یوسف علی الرّبضی از ربض اصفهان،
                                                   

، )لغت را ندارد به دلیل اختصار و افتادگی این الادب مةمقدبخش خوارزمیِ (در اینجا آمده که فقط » انبیژك« )19
 .Benzing 1983, p(که بنتسینگ  باشد، چنان *ham-bēž-akسمعانی درست باشد، احتمالاً از  انساب اگر ضبط نسخۀ

  )در سغدي به معناي بیرون byc .قس( .زده استحدس )61
و بعد و دربارة نظر  249ص ، لهچهارمقاتعلیقات علامه قزوینی بر  ال بیرونی مخصوصاً دربارة ترجمۀ احو )20

اي بوده بـه نـام بیـرون در خراسـان کـه گـاهی آن را داخـل ثغـور خـوارزم          گوید بیرونی از قلعهمخالف که می
  .250 ص همان، اند  شمرده می
در اسپانیاي مسلمان منطقۀ زیر ). ar-rabalبه اسپانیایی ( اندگفتهرا ربض می) مدینه(در اسپانیا هم بیرون شهر  )21

لابد از آن (اند ها هم همین نام را داده بودهها و روسپیاند و به محلۀ جذامیگفتهرا ربض می» صخره«یا » حصن«
 ـ«در اسپانیاي مسـیحی ربـض معنـاي    ). اند در بیرون شهر زندگی کنندجهت که اینها در آغاز مجبور بوده » همحلّ

  .المعارف اسلام ةدائردر مقالۀ لوي پروانسال  داشته است؛ 
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) گویند ربض را بـه فارسـی   بنابراین رأي کسانی که می ).341، ص ربض، ذیل تاج العروس
کـه در   انـد، چنـان  گفتـه به فارسی بیرون هـم مـی   ربض را. اند خطا نیستگفتهمی بیرون

 الداخله ینةالمداند، به همین معنا، و تعابیري چون گفتهمی» انبیژك«خوارزمی هم ظاهراً 
» البلـد  جـة خار«و » البلد خلةاد«بلاذري و اصطلاحاتی چون  فتوح الخارجه در ینةالمدو 

 ، ص1 ، ج1366( بارتولـد  کـه  چنانبا این حال، . کندهاي عربی آن را تأیید می در فرهنگ
  .است» در آثار مورخان و جغرافیون دیده نشده» بیرون«اصطلاح فارسی «متذکر شده،  )196

  
  نتیجه

چـالش ميـان فارسـی و    تلویح در کتـاب خـود،   اکنون ظاهراً بتوان به سؤالی که آذرنوش به
اري اسـتوار بـا   گرداگـرد شارسـتان، پیوسـته دیـو    ... «: آورده پاسخ گفت )18ص (، عربی

در منـابع  . ها و کشتزارها بیرون حصار قرار داشـتند باغستان... ساختندچندین دروازه می
اند، مگر ابوهلال عسکري که یـک  کهن، پیوسته این بخش را به نامِ عربیِ ربض خوانده

شـگفت اسـت کـه ایـن بخـش، ماننـد        ).262، صتلخـي (خوانده است » براسته«بار آن را 
ایـن نـامِ فارسـی    . »، نام فارسی نداشته باشـد ]یعنی کهندز و شارستان[هاي دیگر  بخش

هـم  » بیـرون «احیانـاً آن را  . رسیده استبوده و سابقۀ آن به عهد هخامنشیان می» پروار«
» بیـرون «، ولی ربـض بـه لحـاظ لغـوي بـا      )»انبیژك«و در خوارزمی ظاهراً (اند گفتهمی

از پروار کـه هـم بـر دیـوار شهرسـتان دلالـت        اي استارتباطی ندارد و احتمالاً ترجمه
ابـوهلال بـرخلاف تصـور    » براسـتۀ «امـا  . هاي اطـراف آن  کرده و هم مجازاً بر زمین می

بـه  . هاي اطراف شهر ندارد و مقصـود از آن دیـوار شـهر اسـت     آذرنوش ربطی با زمین
یـا   »وراسـته «در اصـل  (» براسـته «عبارت دیگر معادلِ ربض در فارسی به یـک اعتبـار   

دو معنا داشته و » پروار«؛ هرچند که »بیرون«و » پروار«بوده و به اعتبارِ دیگر ) »ویراسته«
  .هم بوده است» براسته«معادل 
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  منابع
  .، تهران، سروشفتوح البلدان بلاذری، )1364(آذرنوش، آذرتاش 

  .، تهراننینشر ، )هاي نخستسده( ان فارسی و عربیچالش مي، )1385( ـــــ
بهار و ، ات و  علوم انسانی دانشگاه تهـران ادبي ةدانشکد مجلۀ ،»سرگذشت واژة قرآنی محراب«، )1388( ـــــ

  .1-19، ص 189، ش 1388تابستان 
  .، دار صادر، بیروت7، ج لسان العرب، )م 2005( ابن منظور

رون، بـه تصـحیح عبدالسـلام هـا    ، 2، ج س اللغـه معجم مقايي، )1991/ ق 1411( بن زکریا احمدبن فارس
   .دارالاحیاء الکتب العربیه، قاهره

  . تصحیح سید علی اردلان جوان، به نشر، مشهد ، بهدستور اللغه ،)1384( نزيطادیب ن
  .، تهرانجعفر سجادي، بنیاد فرهنگ ایران به تصحیح سید ،ةالمرقا ،)1346( ـــــ

نشـر   مۀ فلاطوري، بنگاه ترجمه وترج ،1ج  ،ن اسلامیتاريخ ايران در قرون نخستي ،)1349(اشپولر، برتولد 
  .، تهرانکتاب

، 4ش دورة اول،  ،علـوم اجتمـاعی   مۀنا ،»هاي تاریخی شهرنشینی در ایران ویژگی« ،)1353( اشرف، احمد
  .7-49ص 

  .تهران توس،ترجمۀ حمزه سرداور، ، رانيخی ايای تاريجغراف ةتذکر، )1358(بارتولد، ولادیمیر 
  .تهران آگاه، ،1ترجمۀ کریم کشاورز، ج  ،نامه ترکستان، )1366( ـــــ

  .به تصحیح دخویه، لیدن ،فتوح البلدان ،)1866(بلاذري، احمدبن یحیی 
االله رضـا،   ترجمۀ عنایت ،انشهرهای ايران در روزگار پارتيان و ساسـاني ، )1377(پیگولوسکایا، نینا ویکتورونا 

  .، تهرانفرهنگی و علمیانتشارات 
  .، تهرانفرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1، ج شناختی فارسیشهفرهنگ ري ،)1383( دوست، محمدحسن

عبـدالکریم  به تصحیح  ،18ج  ،تاج العروس من جواهر القاموس، )ق 1399(محمد مرتضی  حسینی زبیدي،
  .، بیروتیةدارالهدا العزباوي، به کوشش عبدالستّار احمد فراج،

  .صحیح سید ضیاءالدین سجادي، زوار، تهران، به توانيد، )1378(الدین بدیل  خاقانی، افضل
  .، تهراندانشگاه تهران، نامهلغت ،)1377( )و دیگران(اکبر  دهخدا، علی

  .، به کوشش وتزنشتاین، افست دانشگاه تهران، تهرانالادب مةمقد، )1843(زمخشري 
  .، تهرانار، زو1ج  ،فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانی شروانی ،)1374(ضیاءالدین  سجادي، سید
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نصـر،   حسـین  سـید بـه تصـحیح   ، 3ج  ،مجموعه مصنّفات شـيخ اشـراق  ، )1380(الدین  سهروردي، شهاب
  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران پژوهشگاه
  .، تهران، امیرکبیر)الارض ةران در صوراي(ابن حوقل  مۀسفرنا ،)1366(شعار، جعفر 
 ش، 4 س ،مجلة زبانشناسی، »ابوهلال عسکريص التلخي کتاب لغات فارسی«، )1366( اشرف صادقی، علی

  ).165ـ  198، سخن، ص 1380، تاريخی زبان فارسیمسائل  (= 26ـ 57 ، ص2و  1
، ترجمـۀ اسـماعیل   )چند مقاله در تاريخ و جغرافيای تاريخی(در بغداد ، تاريخ بغداد، )1375(عبدالعزیز دوري 

  .المعارف اسلامی، تهران ةدولتشاهی و ایرج پروشانی، بنیاد دائر
  . ، به تصحیح تقی تفضلی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهرانديوان ،)1371(عطّار نیشابوري، فریدالدین 

، به کوشـش مهـدي المخزومـی و ابـراهیم السـامرائی،      7، ج العـين ، )ق1408(بن احمد  خلیل فراهیدي،
  .مؤسسه الاعلی للمطبوعات، بیروت

المعارف بزرگ اسلامی،  ة، دائر4 ج، به تصحیح جلال خالقی مطلق، شاهنامه ،)1386( فردوسی، ابوالقاسم
  .تهران

  .تهران ، دانشگاه تهران،ر بابکانمة اردشيکارنا، )1378(وشی، بهرام فره
  .، تهرانفرهنگان، فرهنگ سغدی، )1373( قریب، بدرالزمان

مجتبی مینوي، فیروز حریرچی، بنیاد ، به تصحیح کتاب البلغـه ، )2535= 1355(کردي نیشابوري، یعقوب 
  .فرهنگ ایران، تهران

 ، به تصحیح علی رواقی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگـی، الاصناف تكملة، )1385(بن محمد  علی ،کرمینی
  .تهران

  .تهران ار،زو، چهارمقاله، )1385(معین، محمد 
ژوهشـگاه علـوم انسـانی و    ترجمۀ مهشـید میرفخرایـی، پ   ،فرهنگ کوچک پهلوی، )1373. (ن.مکنزي، د

  .، تهرانمطالعات فرهنگی
  .تهران دانشگاه تهران، ،مجتبی مینوي و مهدي محقق به تصحیح ،واندي، )1378( ناصرخسرو

  .تهران به تصحیح مدرس رضوي، توس، ،خ بخاراتاري، )1363(بن جعفر نرشخی، ابوبکر محمد
  .تهران امیرکبیر، ،ط زندگی و احوال و اشعار رودکیمحي، )1382( نفیسی، سعید
، پژوهشگاه خویی ترجمۀ عباس زریاب ،انيها در زمان ساسـان  ان و عربيرانيخ ايتار ،)1378( ورنولدکه، تئود

  .تهران علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
  .آستان قدس رضوي، مشهد ،3ج  ،قرآنی مۀفرهنگنا ،)1377() ویراستار(جعفر  یاحقی، محمد
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